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Abstract:

During their lifetime, early humans reacted to their surroundings, that is, 
the terrifying and wonderful world that surrounded them; And based on 
the fear and fascination with the secret hidden in the universe, they cre-
ated the first mythological stories. This chain of thought expanded over 
time until cinema encompassed myths to create storylines in structure, 
characters and style, and by embedding myths in human life, made it as a 
most practical form. In this article, using the method of structural analysis 
of narrative and communicative anthropology, the state of cinema during 
the construction period (1989-1997) is studied, and along with the anal-
ysis of the social, political and cultural situation, the structural analysis of 
the narrative of one of the outstanding works of this period (film Aagenseh 
Shisheai) has been discussed using the method of narrative analysis. The 
results showed that during the construction period, revolutionary values 
such as sacrifice and martyrdom, spirituality, contentment and simplicity, 
which were the achievements of the first period of the revolution, gradu-
ally faded in the characteristics of the heroes of the movies, and factors 
such as welfare seeking, competition for wealth and rising expectations 
and possibilities As one of the main necessities of the hero, welfare and 
materialism stood up against the revolutionary values; On the other hand, 
it seems that the political discourse governing the Iranian cinema during 
this period worked as a tool in the service of the government and in the 
way of persuading the people to watch works with heroes with a moral 
and value burden, while the general public did not accept this and they 
seek the heros with the characteristics of the world of that day.
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چکیده
انسـان های اولیـه در زمـان حیات خود، به محیط پیرامونشـان، یعنی دنیای ترسـناک 
و شـگفت انگیزی کـه آنـان را احاطـه کـرده بـود، واکنـش نشـان دادنـد؛ و بر پایـه خوف و 
شـیفتگی نسـبت به راز نهفته در عالم هسـتی، نخسـتین داسـتان های اسـطوره ای را پدید 
آوردنـد. ایـن زنجیـره تفکر، به مرور گسـترش یافت تا اینکه سـینما بـرای آفرینش خطوط 
داسـتانی در سـاختار، نقش مایه هـا و سـبک، پذیـرای اسـطوره ها گردیـد و بـا جـای دادن 
اسـاطیر در لابـه لای زندگـی انسـان، آن را بـه کاربردی ترین شـکل ممکن تبدیـل کرد. در 
ایـن مقالـه با اسـتفاده از روش تحلیل سـاختاری روایت و مردم شناسـی ارتباطی، وضعیت 
سـینمای دوران نوسـازی )1368-1376( مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در کنـار تحلیـل 
وضعیـت اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگی، به تحلیل سـاختاری روایت یکی از آثار برجسـته 
ایـن دوره )فیلـم آژانـس شیشـه ای( بـا اسـتفاده از روش تحلیـل روایـت پرداختـه شـده 
اسـت. نتایـج مقالـه حکایـت از آن دارد کـه در دوران نوسـازی، ارزش هـای انقلابـی مانند 
ایثـار و شـهادت، معنویت خواهـی، قناعت و ساده زیسـتی کـه ارمغان دوره نخسـت انقلاب 
بـود، رفته رفتـه در ویژگی هـای قهرمانـان فیلم هـای سـینمایی کمرنـگ شـد و عواملـی 
ماننـد رفاه طلبـی، رقابـت بـرای کسـب ثـروت و بـالا رفتـن توقعـات و امکانـات رفاهـی و 
مـادی به عنـوان یکـی از لـوازم اصلـی قهرمـان، در برابـر ارزش هـای انقلابی قد علـم کرد؛ 
از سـوی دیگـر، بـه نظـر می رسـد، گفتمـان سیاسـی حاکـم بـر سـینمای ایـران در دوره 
بازسـازی بـه شـکل ابـزاری در خدمـت حاکمیـت و در راه ترغیب مردم به تماشـای آثاری 
بـا قهرمانـان دارای بـار ارزشـی و اخلاقـی فعالیـت می کـرد، حال آنکـه عامه مـردم این امر 
را برنمی تابیدنـد و در جسـت وجوی قهرمانانـی بـا ویژگی هـای دنیـای آن روز خـود بودند. 
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مقدمه
اسـطوره ها ازجملـه کلان روایت هایـی هسـتند کـه می تواننـد در موقعیت هـای 
گوناگون اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی محمل اندیشـه ها، تجربیات و مسـائل نوظهور 
بشـری باشـند و بـر غنای هر نـوع ادبی بیفزاینـد و پیوند روایت و معنا را مسـتحکم تر 
سـازند. ازایـن رو اسـتفاده از اسـاطیر، در قالب هـای نمایشـی، بسـیار مـورد توجه قرار 
گرفتـه اسـت به نحـوی کـه »فیلمنامه  نویسـان و متخصصـان حـوزه فیلـم را بـه ایـن 
نتیجـه رسـانده  اسـت کـه وجـود اسـطوره می توانـد بـه سـاختار روایی متن انسـجام 
بخشـد و بـه مانـدگاری، جذابیـت و تأثیرگـذاری آن کمـک کنـد« )ووگلـر، ترجمـه 
گذرآبـادی، 1392: 35(. مطالعـه  نمونه هـای موفق آثار سـینمایی حکایـت از آن دارد 
کـه اسـتفاده از سـاختار اسـطوره ای، عاملـی مؤثـر بـرای جـذب مخاطب و همسـو با 

همذات پنـداری وی بـا قهرمان داسـتان بـوده اسـت )وینکلـر1، 2001: 272(.
آشـنا بـودن داسـتان های اسـطوره ای برای ناخـودآگاه، عاملـی بسـیار کارآمد در 
جـذب مخاطـب جهانـی بـه سـینما اسـت؛ بنابراین پیونـد میان سـینما و اسـطوره، 
پیونـدی دوسـویه اسـت؛ همان گونـه کـه فیلم هـای سـینمایی، بسـتر بـه تصویـر 
کشـیدن اسـطوره ها را فراهـم می سـازند، اسـطوره ها نیـز بـر فراهـم  کـردن ایـده و 
 داسـتان بـرای تولیـد فیلم هـای سـینمایی تأثیرگـذار هسـتند )متز، ترجمـه صدیق، 
1376: 70(. نکتـه اصلـی در مناسب سـازی مضمونـی اسـطوره ای بـرای فیلمنامـه  
امـروزی، به روزرسـانی آن متناسـب بـا نیازهـا و دنیـای مخاطبـان اسـت؛ مخاطـب 
بایـد احسـاس کند داسـتانی را می شـنود، متناسـب بـا ویژگی هـا و اتفاقـات دوره ای 
اسـت کـه در آن زندگـی می کنـد. بـا مـروری بر آثـار سـینمایی می تـوان مؤلفه های 
تأثیرگـذاری را کـه نه تنهـا بـر مخاطبـان بلکـه بـر جامعـه نیـز تأثیـر گذاشـته اند و 
تبدیـل بـه »عنصـر مسـلط« شـده اند شناسـایی کـرد. تحلیـل سـاختاری روایـت در 
پـی تحلیـل عناصـر مسـلط در روایت هاسـت؛ این روش بـه صنایع و شـگردهایی که 
یـک متـن در نسـبت بـا آنها تولید می شـود، می پـردازد. بر این اسـاس، هـدف اصلی 
پژوهـش حاضـر، مطالعه مردم شناسـی ارتباطی اسـطوره در سـینمای دوره نوسـازی 
و بررسـی وضعیـت قهرمانـان ظاهرشـده و تحلیـل سـاختار روایـت فیلـم »آژانـس 
شیشـه ای« بـوده اسـت. در ایـن پژوهـش از روش مردم شناسـی ارتباطـی اسـتفاده 

شـده اسـت تا ایدئولـوژی برسـاخته شـده را عریان سـازد. 
فیلـم سـینمایی »آژانس شیشـه ای« )1359( بـه کارگردانی ابراهیـم حاتمی کیا، 
از فیلم هـای تأثیرگـذار دوران نوسـازی اسـت. ایـن فیلـم، داسـتان قهرمانـی اسـت 
1. Winkler
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کـه شـرایط اجتماعـی دوران پـس از جنـگ و تغییـر ارزش هـای پدیـد آمـده وی را 
تحت فشـار قـرار می دهـد و بـا دیـدن دوسـت هم رزمـش و پـی بـردن به شـرایط او، 
تصمیـم بـه یـاری اش می گیـرد؛ به این ترتیـب، مسـئله اصلـی پژوهـش پیـدا کـردن 
سـاختار روایـی فیلـم آژانـس شیشـه ای مطابـق بـا الگـوی پـراپ1 اسـت. از طرفـی 
دیگـر شناسـایی وضعیـت قهرمانـان حاضـر در عرصـه سـینما و مضامین اصلـی آثار 
تولیدشـده در ایـن دوران نیـز ضـروری بـه نظـر می رسـد. پرسـش اصلـی مقالـه این 
خواهـد بـود کـه وضعیـت موضوعـی و محتوایـی سـینما و قهرمانـان ظاهرشـده در 
دوره نوسـازی چگونـه بـوده اسـت؟ عناصر مسـلط و حوزه های کنـش قهرمانان فیلم 

آژانـس شیشـه ای بـه چـه نحـوی در فیلـم ظاهر شـده اند؟ 

پیشینه پژوهش
تحلیل هـای  و  روایت گـری  »روایـت،  عنـوان  بـا  مقالـه ای  در   )1391( ذکایـی 
شـرح حال نگارانه« بـه دنبـال بازنمایـی عناصـر مسـلط در روایت هاسـت و به همیـن 
منظـور از سـطح فـرد فراتر می رود و به صنایع و شـگردهایی که یک متن در نسـبت 
بـا آنهـا تولیـد می شـود می پـردازد. وی معتقـد اسـت بـرای کاربسـت روش تحلیـل 
سـاختاری روایـت می تـوان از نظریـه فرمالیسـم بهـره جسـت. مطابـق با ایـن نظریه 
آنچـه در مطالعـه آثـار هنری از درجـه اهمیت برخوردار اسـت، فرم اسـت، نه محتوا.

اجلالـی )1395( در کتـاب »دگرگونـی اجتماعی و فیلم های سـینمایی در ایران: 
جامعه شناسـی فیلم هـای عامه پسـند در ایـران )1357-1309(«، تلاش کرده اسـت 
تـا نخسـت، نهـاد اجتماعي فیلم سـازي در ایـران را تا پیـش از انقـلاب توصیف کند، 
سـپس بـه تحلیـل محتـواي فیلم هـاي سـینمایي ایرانـي بنشـیند و سـرانجام نوعی 

ارزیابـي از فراینـد امـروزي شـدن فرهنگ به دسـت دهد.
پورالخـاص و همـکاران )1397( در مقالـه ای با عنوان »بازنمایی اسـطوره  قهرمان 
مظلـوم در روایت هـای داسـتانی سـینمای دفـاع مقـدس؛ مطالعـه  مـوردی چهـار 
فیلمنامـه از  چهـار دهـه  سـینمای ایران« تـلاش کرده اند، بـا مطالعه چهـار فیلمنامه 
مـرز، دو چشـم بی سـو، آژانس شیشـه ای و اتوبوس شـب بـه روش تحلیـل روایت، تا 
بخشـی از بازنمایـی قهرمـان مظلوم را در سـینمای دفاع مقدس شـرح و تحلیل کند 
و بـرای ایـن منظـور، نظریه سـطوح بازنمایـی واقعیت بودریـار را به عنـوان چارچوب 
خـود انتخـاب کرده اسـت. این مقاله در جسـتجوی یافتـن ماهیت اسـطوره امروزین 

1. Vladimir Yakovlevich Propp
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قهرمـان در سـینمای دفـاع مقـدس اسـت و بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه قهرمـان 
فیلم هـای مـورد مطالعـه، قهرمانـی توانمنـد نیسـت کـه بتوانـد بـرای مخاطبـش 
به عنـوان الگـو و اسـطوره مطـرح شـود، بلکـه همـواره در پـس پـرده و در اندرونـی 

محتـوای داسـتان، جایگاهـش را یافته اسـت.
دهـه  چهـار  »بازتـاب  عنـوان  بـا  مقالـه ای  در   )1401( بشـیری  و  شـاپوری 
تحـولات سیاسـی و اجتماعـی در سـینمای داسـتانی ایـران پس از انقلاب اسـلامی« 
کـه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل گفتمانـی و تحلیـل محتوایـی انجـام شـده اظهـار 
کرده انـد: رابطـه مسـتقیمی میـان رویکردهـای گوناگون در بررسـی انقلاب اسـلامی 
و تصمیم گیـری و سیاسـتگذاری دولتمـردان در هـر دوره سیاسـی و شـکل گیری 
جریانات و خرده جریانات فکری در بسـتر سـینما وجود داشـته اسـت. از منظر وی، 
در سـینمای ایـران مسـائل اجتماعـی و سیاسـی، بسـتر مناسـبی برای آثار نمایشـی 
بوده اند و این سـینما پس از انقلاب اسـلامی، فارغ از یارکشـی های سیاسـی، همواره 

بـه ایـن مسـئله واکنش نشـان داده اسـت.

چارچوب مفهومی پژوهش
)1اسطوره

کلـی،  به صـورت  و  تاریخدانـان  روان شناسـان،  پژوهشـگران،  کـه  سال هاسـت 
دانشـمندان حوزه فرهنگ و ارتباطات به اهمیت واژه اسـطوره )اسـاطیر( در مطالعات 
خـود پـی برده انـد و بـه دنبـال تعریفـی جامـع و کامـل از آن بوده انـد و هرکـدام 
متناسـب بـا پژوهش هـای خـود کوشـیده اند، تعریفـی صحیـح و مطلـوب از آن ارائه 
دهنـد. اگرچـه ارائـه تعریفـی جامـع و کامـل کـه دربرگیرنـده تمامـی ویژگی هـای 
اسـطوره باشـد کاری سـخت و دشـوار اسـت، در ایـن بخـش سـعی شـده اسـت تـا 
به طـور مختصـر مهم تریـن تعاریفـی کـه می توانند روشـن کننده منظـور و هدف این 

مقالـه باشـند پرداخته شـود.
دربـاره ریشـه واژه اسـاطیر در میـان اهل فـن دو نظـر وجـود دارد، یکـی اینکـه 
اسـاطیر از فعـل سـطر می آیـد و صیغـه جمـع یـا جمع الجمـع اسـطار یـا اسـطاره، 
اسـطیر یـا اسـطیره یـا اسـطور یا اسـطوره اسـت، هرچنـد در قـرآن هیچ یـک از این 
صیغه هـای مفـرد بـه کار نرفته اسـت. در این صورت، ترجمه واژه اسـاطیر، نوشـته ها 
خواهـد بـود. دوم اینکه اسـاطیر جمع اسـطوره و این اسـطوره هم معـرب واژه  یونانی 
ایسـتوریا اسـت کـه در زبان انگلیسـی، بـه دو صورت هیسـتوری )تاریخ( و اسـتوری 



131
مــردم شناسی ارتبــاطی 
اسطــوره  قهــرمان در 
دوران نـــوســــازی
1376(؛  -1368 (
مطالعـه موردی: تحلیل  
روایت فیلم آژانس  شیشه ای

)داسـتان، خبر( درآمده اسـت؛ همچنان که در زبان فرانسـه هم واژه  ایسـتوآر )تاریخ( 
از همیـن ریشـه اسـت. در زبـان یونانـی، ایسـتوریا در چندمعنای پرسـش، پژوهش، 

خبـر، داسـتان و تاریـخ بـه کار می رفته اسـت )دریابنـدری، 1401: 192(.
بـه نظـر می رسـدکه بـرای حکـم کردن میـان ایـن دو مأخذ )سـطر و ایسـتوریا( 
برهـان قاطعـی در دسـت نیسـت؛ امـا امروز بیشـتر لغت شناسـان عرب مایـل به این 

نظرنـد که ریشـه »اسـطوره« همـان »ایسـتوریا« ی یونانی اسـت.
بهـار در کتـاب جسـتاری چنـد در فرهنـگ ایـران معتقـد اسـت: »در تعریف های 
متـداول از اسـطوره گاهـی برداشـت ها و کاربردهـای خطایـی وجـود دارد و در بنیاد، 
شـکل ظاهری آن در نظر گرفته می شـود که عبارت اسـت از روایت وقایعی غیرعادی 
دربـاره شـخصیت های غیرعادی و مربـوط به زمان و مکان غیرعـادی؛ بنابراین تعریف، 
می دانیـم کـه وقایـع اسـاطیر هـم مربـوط بـه گذشـته و هـم مربـوط بـه آینده انـد و 
حوادثـی بنیادیـن ماننـد آغـاز و پایان گیتی، آفرینش انسـان و حیـوان، زبان ها و اقوام 

و دودمان هـای حکومتـی را نیز شـامل می شـوند« )بهـار، 1352: 193(.
رابـرت آلـن سـگال1 در تعریـف اسـطوره  این گونه می نویسـد: »پیشـنهاد می کنم 
کـه اسـطوره را یـک داسـتان بدانیـم. اینکه اسـطوره هر چیـز دیگری هم که باشـد، 
بـاز یک داسـتان اسـت، شـاید به نظـر بدیهی برسـد؛ اما اگـر از ما بخواهنـد تعدادی 
از اسـطوره ها را نـام ببریـم، اکثـر مـا در بـدو امـر بـه یـاد داسـتان های خدایـان و 
قهرمانـان یونـان و روم می افتیـم. بااین حـال می تـوان اسـطوره را به نحـو وسـیع تری، 
به عنـوان یـک بـاور یـا اصلـی اعتقـادی نیـز تلقـی کـرد« )سـگال، ترجمـه فرنودفر، 

.)19 :1384
مالینوفسـکی2 نماینده مکتب کارکردگرایی، اسـطوره را در جامعه ای بدوی تنهــا 
داســتانی نمی دانـد که نقل می شـود، بلکـه آن را واقعیتی زنده می پندارد. او اسـطوره 
را آفریـده ای نمــادین نمی شـمرد؛ بلکـه آن را بیـان مسـتقیم و بی واسـطه موضوعـی 
در نظـر می گیـرد کـه روایـت می کنـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه »اسـطوره بیانگـر 
حقیقتـی خودجـوش و قدرتمندتر از قصه ها و روایــات حقیقی اسـت و حیات کنونی 
بشـریت و فعالیـت امـروزی و تقــدیر و سرنوشــتش را در آینــده تعیّـن می بخشـد. 
درواقع، اسـطوره بیش از آنکه خیال بافی آدمی بیکار باشـد کــه آزادانــه خیال سـازی 
می کند، نیروی فرهنگی بسیار مهمــی اســت کـه تأثیر و نفـوذ آن، نیـک محـسوس 

و مشـهود اسـت« )مالینوفسـکی، ترجمه عسـگری خانقاه، 1381: 53(.

1. Rabert Allen Segal 2. Malinowski
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رولان بـارت1 معتقـد اسـت: اسـطوره بـه معنـای واقعـی کلمـه، داسـتانی خـام، 
بی پـرده و رک و راسـت اسـت و طبـق قاعـده مناسـکی بـه دنبـال دارد و مـی آورد. 
اسـطوره جـزء نظـام اجبـاری تصویـر و تصـورات مذهبی اسـت و برخلاف افسـانه در 
عالـم جاویـدان و سـرمدی تصـور شـده اسـت. اسـطوره می توانـد در افسـانه رخنـه 
کنـد، ولـی افسـانه به هیچ وجـه نمی تواند در اسـطوره باشـد )بارت، ترجمـه دقیقیان، 

.)90  :1400
میرچـا الیـاده2 در تعریـف اسـطوره می گویـد: »اسـطوره، نقل کننده سرگذشـتی 
قدسـی و مینـوی اسـت. راوی واقعـه ای اسـت کـه در زمـان اولیـن، زمـان شـگرف 
بدایـت همه چیـز، رخ  داده اسـت ...؛ بنابرایـن، اسـطوره همیشـه متضمـن روایت یک 
»خلقـت« اسـت؛ یعنـی می گویـد کـه چگونـه چیـزی پدیـد آمـده، موجـود شـده و 

هسـتی خـود را آغـاز کـرده اسـت« )الیـاده، ترجمـه سـتاری، 1372: 14(.
بـه نظـر می رسـد کـه دقـت در تعاریف یـاد شـده می تـوان در قالب چهـار گزاره 

خلاصـه نمود؛
اسطوره بیانگر حقیقت است و با حقایق در ارتباط است. •
اسـطوره نمایانگـر درونما یه هـای ناخـودآگاه جمعـی و توجیه کننـده آرزوهـای  •

ناخـودآگاه و امیال انسـانی اسـت.
اسـاطیر دارای سـاخت واحـد و مشـترک اند، اسـاطیر تولیداتی همسـان از اذهان  •

همانند هسـتند.
اسطوره تأثیرگذار و دارای نفوذ محسوس و مشهود است. •

نگارنـده معتقـد اسـت بـا وجـود اینکـه برخی برآننـد تا اسـطوره را یـک خیال و 
بـاور ذهنـی قلمـداد کننـد، تعاریـف، حکایـت از واقعی بـودن آن دارنـد و حتی آنجا 
کـه فرویـد و یونگ نیز سـعی دارند خاسـتگاه اسـطوره را بـه ناخودآگاه ذهن بشـری 
ارتبـاط دهنـد، از غیرواقعـی بـودن آن سـخنی بـه زبـان نرانده انـد بلکـه برعکس، از 
اثـرات و نفـوذ اسـاطیر بـر ذهـن بشـری گفته انـد. در حقیقـت انسـان ها هرجـا کـه 
نتوانسـته اند به امیال و خواسـته های درونی شـان دسـت یابند، اسـاطیر را به جای آن 
امیال و آرزوها نشـانده اند و ازاین روسـت که اسـطوره ها، ریشـه در باورهای انسـان ها 
دارند و دارای سـاختی واحد و مشـترک هسـتند. شـاید وجود اسـطوره های مشترک 
فـراوان از حیـث کارکـرد را در جوامـع مختلـف بتـوان دلیل بـر این موضوع دانسـت. 
اسـطوره قهرمانـی، شـهرت، زیبایـی، بخشـندگی و... در ناخـودآگاه همـه جوامـع از 
دیربـاز تاکنون وجود داشـته اسـت بـا این تفاوت کـه در هر فرهنگی، نامی مشـخص 

1. Roland Bart 2. Mircea Eliade
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بـر آن نهاده انـد؛ بنابرایـن باتوجه بـه چهـار ویژگـی یادشـده، در تعریـف آن می تـوان 
گفـت، اسـطوره واقعیتـی اسـت زنـده و دارای سـاختی واحد و مشـترک کـه متأثر از 
فرهنـگ اسـت و بـر آن تأثیـر می گـذارد، نمایانگـر درونما یه هـای ناخـودآگاه جمعی 
کـه هـم مربـوط به گذشـته و هم مربـوط به آینـده اسـت و در قالب قصه و داسـتان 
روایـت می شـود، همچنیـن می توانـد در اشـکال مختلفـی چـون قهرمـان، زیبایـی، 

بخشـندگی و... ظاهر شـود.

الف(گونههایاسطوره
کـرد.  تقسـیم  گونه هایـی  بـه  می تـوان  مختلـف  دیدگاه هـای  از  را  اسـطوره ها 
در زیـر بـه مهم تریـن گونه هـای اسـطوره اشـاره ای مختصـر شـده اسـت: دومزیـل، 
بزرگ ترین اسـطوره پژوه در اسـاطیر شـرق، بـرای مفاهیمی چون اسـطوره، اهمیت و 
ارزش ویـژه ای قائـل بـود؛ بنابـر نظـر او، همه اسـطوره های موجود در یـک جامعه، به 
سـه گروه تقسـیم می شـوند کـه هریـک کارکردی مکمـل یکدیگـر دارنـد )گریمال، 

ترجمـه اسـماعیل پور، 1398: 24(.
ساموئل هنری هوگ نیز اسطوره ها را به انواع مختلفی تقسیم کرده است: 

1. اسـطورهبنیاد؛ این اسـطوره را بیشـتر »اسـطوره علت شـناختی« می نامند. 
بعضـی از دانشـمندان آن را کهن تریـن گونـه اسـطوره می داننـد. کارکـرد این گونـه 
اسـطوره، بیـان علـت خیالـی بنیـاد یـک عـادت، یک نـام و یا حتی یک شـی اسـت. 
بـرای  مثـال، بـه اسـطوره عبـری درگیـری یعقوب بـا موجـودات فراطبیعـی می توان 
اشـاره کـرد کـه در حقیقـت توضیحـی اسـت بـرای یـک تابـوی خوراکی کهـن قوم 

بنی اسـرائیل )واحددوسـت، 1381: 106-109(.
2. اسـطورهشخصیت؛ کارکرد اسـطوره شخصیت آن اسـت که تولد و کارهای 
برجسـته یک قهرمان مشـهور را با هاله ای از شـگفتی و رمز و راز بپوشـاند. داسـتان 
گذاشـتن موسـی در سـبدی چوبـی و انداختـن آن در رود نیـل می توانـد بـر اسـاس 

یک سـنت تاریخی بنا شـده باشـد.
3. اسـطورهآیینی؛ در طـول تاریخ اعمال آیینـی با کلام، ورد و افسـون همراه 
بـوده اسـت که خاصیت جادویی آنها، بخش اساسـی آیین را شـامل می شـده اسـت؛ 
به عبارت دیگـر، آییـن شـامل بخشـی بـود کـه اجـرا می شـد و بخـش دیگـری کـه 
گفتـاری بـود. در آییـن اسـطوره سرگذشـت آنچـه را اجـرا، می شـد بیـان و اوضاع  و 

احـوال آن را تشـریح می کـرد )واحددوسـت، 1381: 109(.
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4. اسـطورهکیـش؛ منظـور از اسـطوره کیش جشـنواره هایی اسـت کـه ادیان 
مختلـف در مناسـبت های مختلـف با همراهی روحانیـان برگزار می کرده انـد و اجرای 
آنهـا نـه بـا اسـتفاده از نیـروی جـادو که بـه یاری نیـروی اخـلاق صـورت می گرفته 
اسـت. برای مثـال، در »عیـد فصح« مراسـم از برخوانی از سـوی کاهنان اجرا می شـد 

و مـردم بـا تهلیـل برگردان هایی، کاهنـان را همراهـی می کردند.
5. اسـطورهجهـانپـسازمـرگ؛ می تـوان گفـت اسـطوره جهـان پـس از 
مرگ، مشـخصه تفکر مسـیحی و یهودی اسـت. در حماسـه آفرینش بابلی، از پیروزی 
»مـردوک« بـر هیولا سـخن به میـان می آیـد و انبیای اسـرائیلی صورت هـای ذهنی 
لازم را از همیـن داسـتان اخـذ کـرده و بـرای بیـان پیـروزی نهایی یهوه بـر نیروهای 
بـدی بـه کار گرفته انـد )هنـری هوک، ترجمـه بهرامـی و مزداپـور، 1391: 14-16(.

با توجه بـه مقدمـات بـالا، از گونه هـای اسـطوره، »اسـطوره قهرمـان« به عنـوان 
رایج تریـن و مأنوس تریـن اسـطوره در جهـان آن گونـه که یونـگ بدان اذعـان می کند 
)یونـگ، ترجمـه سـلطانیه، 1381: 164-162( موضـوع اصلـی مـا در پژوهـش حاضر 

بود.   خواهـد 
ب(کارکردهایاسطوره

انسـان های نخسـتین و حاصـل  اسـطوره ها سـاخته وپرداخته ذهـن  اینکـه  بـا 
خیال پـردازی آنـان هسـتند و در آن زمـان به لحـاظ کارکـرد مـورد توجـه نبوده انـد، 
ولـی بایـد پذیرفـت کـه همـه آنهـا عین نمونـه و الگو بـودن، بـار مینـوی و معنویتی 
را بـه دوش می کشـند کـه می توانـد بـرای انسـان نیازمند وجدان، کارسـاز باشـد. بر 

ایـن اسـاس کارکـرد اسـطوره، شـامل مـوارد زیر خواهـد بود؛
.1اسـطورهبهعنـواننمونـهوکهنالگو: شـفاف ترین کاربرد اسـطوره ها، نمونه 
و الگـو بـودن آنهاسـت. الیـاده نیـز بیـش از هر کارکـردی، بـر ویژگی سرمشـق و نمونه 
بـودن اسـطوره ها تأکیـد می کنـد و مهم ترین کارکرد اسـطوره را کشـف و آفتابی کردن 
سرمشـق های نمونـه وار همـه آیین هـا و فعالیت های معنـادار آدمی از تغذیه و زناشـویی 
گرفتـه تـا کار، تربیـت، هنر و فرزانگـی می داند )الیـاده، ترجمه سـتاری، 1386: 17(. با 
ورود بـه دنیـای اسـطوره ها، متوجـه شـخصیت ها و روابط تکـراری می شـوید؛ قهرمانان 
جوینـده، پیـران دانا، دغل بازان، نگهبانان آسـتانه، تبهکاران سـایه وار و منادیانی که آنها 
را بـه ماجراجویـی فرامی خواننـد. در توصیـف این گونه های شـخصیت، نمادهـا و روابط، 
یونـگ از اصطـلاح کهن الگـو اسـتفاده می کند. کهن الگوهـا در همه اعصـار و فرهنگ ها، 
از ثباتـی حیرت انگیـز و یکسـان در رؤیاهـا و شـخصیت افـراد و تخیـل اسـطوره ای کل 
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جهـان برخوردارنـد )ووگلـر، ترجمـه گذرآبـادی، 1392: 53(. جهان شـمول بـودن این 
الگوهـا باعـث امکان پذیـر شـدن تجربـه مشـترک داسـتان گویی می شـود. کهن الگـو 
تصویـر شـخصیت یـا الگوی خاسـتگاهی اسـت کـه در ادبیات تکـرار می شـود و چنان 

قدرتمنـد اسـت کـه می تواند جهانی باشـد.
.2اسـطورهبهعنـوانعنصریبرایتوجیهجهانوسرنوشـتانسـانی: 
نظریـه کارکردگـرا در جامعه شناسـی معتقـد اسـت، آن دسـته از عناصـر فرهنگـی 
اجتماعـی  رویدادهـای  در  همـواره  جامعه انـد،  در  مشـخص  کارکـردی  دارای  کـه 
باقـی می ماننـد. پـس از گذشـت هـزاران سـال از حضـور انسـان بـر روی زمیـن، 
هنـوز اسـطوره ها در قالب هـای مختلـف حضـوری پایـدار دارنـد و از اهمیت شـان در 
شناسـایی خواسـته های انسـانی و نیازهـای فـردی و اجتماعی کاسـته نشـده اسـت. 
بلومبـرگ معتقـد اسـت »انسـان ها بـرای آنکـه واقعیـت خشـن و بی رحـم دنیـای 
پیرامونـی خـود را مهـار کننـد اسـطوره را ابـداع کرده انـد« )افشـاری، 1387: 19(. 
اسـطوره ها بـا داسـتان های خـود ایـن جهـان بی نـام و غریـب را نامگـذ اری می کنند 
تـا از غربـت، بیگانگـی و به تبـع آن، ترسـناکی آن بکاهنـد و جهـان را زیسـت جهان 
انسـان کنند. انسـان به واسـطه اسـطوره، خود را از احسـاس ناتوانی در برابر طبیعت 
بی ملاحظـه و از بـرون نهاده شـدگی در یـک عالـم صامـت بی تفاوت خـلاص می کند 

و رهایـی می بخشـد.
.3اسـطورهبهمثابـهعاملیبرایسـاختفرهنـگ: در حقیقت اسـاطیر، 
روح یـک جامعـه خـاص را نمـودار می سـازند. اسـطوره بـه فرهنـگ، بـن یـا ریشـه 
می بخشـد و از همیـن رو، می تـوان آن را ترسـیم گر صـورت یـا سـرنمون یک فرهنگ 
دانسـت؛ واقعیتـی زنـده کـه بـه آداب، رفتـار، مراسـم و آیین هـای آن معنـا می دهد. 
در حقیقـت اسـطوره، همـان تاریـخ مینـوی اسـت و آغـاز رویدادهای بـزرگ ازلی را 
حکایـت می کنـد، آغـاز کیهان، آغاز انسـان، آغاز زندگـی و مرگ، آغـاز پیدایش انواع 
موجـودات زنـده، آغـاز آتـش و نظایـر آن. ازایـن رو، هـر بار که مراسـمی آیینـی اجرا 
می شـود، انسـان ها به وجود خویشـتن بن می بخشـند و خـود را از نوبنیـان می نهند.

.4اسـطورهدرمقـاممحوروحدتقومـیوملی: اسـطوره یکـی از عناصر 
سـازنده فرهنـگ قومـی در جوامع نخسـتین و تشـکیل دهنده هویت آنها بوده اسـت. 
اسـطوره را می تـوان مشـخص کننده سـاختار حیـات اجتماعـی یـک قـوم و ملـت 
دانسـت. باسـتید معتقد اسـت: »کارکرد اسـطوره مرامی و مسـلکی اسـت و اسـطوره 
باعث وبانـی وحـدت قـوم می باشـد، چـون آن را بر مبنای نظام ارزشـی بنیـاد می کند 
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و مـا بـا اسـتنباطات سـروکار داریـم؛ امـا در حالتـی دیگـر اسـطوره، وحـدت قـوم را 
بـا ارائـه نمایشـنا مه و کلیـه فعالیت هـای اجتماعـی پـی می افکنـد« )الیـاده، ترجمه 
سـتاری، 1372: 109(. حضـور اسـطوره، در یـک جامعه وجه تمایز و هویت مسـتقل 
ملـی را فراهـم مـی آورد. تأثیـر شـاهنامه فردوسـی بـر وحـدت ملـی و زبان فارسـی 

امری آشـکار اسـت.

)2اسطورهوسینما
بـا گذشـت زمان، اسـاطیر به تدریج متحول شـدند و از طریق هماهنگـي با امیال 
و خواسـته های مـردم هـر دوره، از نسـلي به نسـل دیگر انتقال یافتند؛ ایـن انتقال که 
در دنیـاي معاصـر بـا تبدیـل تخیل ذهنـی عمومی به تخیـل عینی عمومـی، صورت 
سـینمایی بـه خـود گرفتـه اسـت، در بسـیاري از فرهنگ هـا قابـل  مشـاهده اسـت 
)مایـرز1 و کمپبـل2، 2018: 122(. در حقیقـت بـا ظهـور سـینما، رسـانه ای ایـده آل 
بـرای بازنمایـی دنیـای خارق العـاده اسـطوره ها خلق شـد. سـینما از اسـطوره ها، هم 
بـرای خلـق خطوط داسـتانی و هم بـرای تأثیرگـذاری عمیق تر بر سـاختار، موتیف ها 
و سـبک ها اسـتقبال کرد. برای نمونه، اسـتفاده از اسـاطیر در آثار سـینمایي کشوري 
ماننـد امریـکا بـا تاریخـي نه چنـدان طولانـي، رواج یافتـه و تـا جایـي پیـش رفتـه 
کـه سـبب سـاخت اسـاطیر مـدرن بـر پایـه اسـتفاده از مطالعـات اسطوره شناسـي 
شـده اسـت. در حقیقـت سـینما در برخـورد بـا اسـطوره، به جـای نفـی آن، خـود به 
اسـطوره ای بزرگ تـر از هـر اسـطوره ای در زندگـی بشـر و بـه زهـدان تولیـد انـواع 

اسـطوره ها تبدیل شـده اسـت. 

3(تحلیلساختاریروایت)پراپ(
روسـی  فرمالیسـت های  زمـره  در  را  پـراپ«  »ولادیمیـر   برخـی  کـه  هرچنـد 
دسـته بندی کرده انـد، آرای او عمومـاً بـا سـاختارگرایی در مطالعـات ادبـی شـناخته 
نظریه هـای  عنـوان  بـا  خـود  کتـاب  پنجـم  فصـل  در  سـلدن«  »رامـان  می شـود. 
سـاختارگرا، روایت شناسـی پـراپ را سـاختارگرا می دانـد و لوی اسـتروس، گریماس و 
ژنـت را پیرو او می خواند )سـلدن و ویدوسـون، ترجمه مخبـر، 140:1402(. مطالعات 
وی دربـاره قصه هـای عامیانـه روس، یکـی از مهم تریـن پژوهش های سـاختارگرایانه 
دربـاره داسـتان اسـت کـه الگـوی کار بسـیاری از سـاختارگرایان قـرار گرفته اسـت 

)پـراپ، ترجمـه بـدره ای، 1401: 162(.
1. Moyers 2. Campbell
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پـراپ از رویکـرد ریخت شناسـی بـرای مطالعـه  قصه هـای عامیانه سـود جسـت. 
درواقـع ایـن اصطـلاح بـه مطالعه  سـاختارها و یـا شـکل ها اشـاره دارد. ازآنجاکه وی 
تـلاش بـرای تحلیـل ایـن قصه هـا برحسـب خاسـتگاه های تاریخـی یـا درونمایـه یا 
شـخصیت های آنهـا را ناکافـی می دانسـت )آسـابرگر، ترجمـه اجلالـی،1390: 85(، 
راه دیگـری در پیـش گرفـت و بـه فکـر تجزیـه قصه ها به اجـزای تشـکیل دهنده آنها 
افتـاد. در حقیقـت، بـه عقیـده  پـراپ، از طریـق تفکیـک اجزای اساسـی یـک قصه و 
آگاهـی از ارتبـاط میـان آنهـا  می تـوان به سـاختار روایت پـی برد. پـراپ می گوید هر 
تعـداد از شـخصیت های مختلـف داسـتان می تواننـد یک کنـش معین انجـام دهند. 
این موضوع، بررسـی داسـتان را برحسـب کارکرد شـخصیت های گوناگون آن ممکن 
می سـازد. درواقـع، از کارکردهـا، هـم کنش هـای شـخصیت ها و هـم پیامدهـای این 

کنش هـا برای داسـتان اسـتنباط می شـود )پـراپ، ترجمـه بـدره ای، 1401: 38(.
در  یـک  روایـت  خـاص ، یـک شـخصیت  ممکن  اسـت  بیـش از چند نقـش )حوزه 
کنـش( را بـر عهـده بگیـرد یا اینکه چند شـخصیت یک نقـش را  ایفا  کننـد ؛ بنابراین 
پـراپ به ویـژه، عناصـر یـا ویژگی هـای  تکرارشـونده  )عناصـر  پایـدار  شـامل  کارکردها  
و اشـخاص( و عناصـر یـا ویژگی هـای تصادفـی و پیش بینی ناپذیـر )متغیرهـا شـامل 
پریـان  قصه هـای  وصفـی(  عناصـر  و  اشـخاص  انگیزش ها/اهـداف  پیونددهنده هـا، 
را پیگیـری می کـرد. از نظـر او، عناصـر ثابـت و متغیـر، ریخت شناسـی یـا  سـازگان 

انـدام وار قصه هـا را تشـکیل می دهنـد )حـری، 17:1382(.
وی کوشـید تـا نشـان دهـد کـه قصـه پریـان روسـی نیـز از پی رنـگ مشـترکی 
پیـروی می کنـد کـه در آن قهرمـان وارد یـک ماجراجویـی موفقیت آمیـز می شـود و 
هنـگام بازگشـت از سـفرش، ازدواج می کنـد و بـه تاج وتخت می رسـد. الگـوی پراپ، 
از تولـد و مـرگ قهرمـان چشم پوشـی می کنـد. پـراپ در قــصه هاي پریـان روس به 
31  کارکـرد  اصلـي اشـاره می کنـد کـه به صورتـي تکرارشـونده در اکثـر داسـتان ها 
پیـدا مي شـوند و در کنـار ایـن 31 کارکـرد از هفـت دسـته شـخصیت نـام مي بـرد؛ 
شـرور، بخشایشـگر، مددرسـان، متـواري  تحت تعقیـب، پیام رسـان، قهرمـان، قهرمان 
دروغیـن. وی معتقـد اسـت همـه قصه هـاي پریـان مـورد بررسـی او به طورقطـع   در  
داخــل 31 »کارکـرد« شـکل مي گیرنـد. یـک قصـه پریـان ممکن اسـت کـه تمامي 
»31  کارکرد « را  نداشـته باشـد، امـا کارکردي متفاوت و بیـرون از این 31 »کارکرد« 

نیـز نخواهد داشـت.
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به عبارت دیگـر، پـراپ  در پـی تحلیل عناصر یـا ویژگی های تکرارشـونده )ثابت ها( 
و عناصـر یـا ویژگی هـای  اتفاقـی  و پیش بینی ناپذیر )متغیرهـا( اسـت؛ بنابرایـن بـا 
اینکـه شـخصیت ها، بسـیار گوناگون انـد، کارکردهایشـان در قصـه و اهمیـت کنـش 
آنهـا به نسـبت ثابـت و پیش بینی پذیـر  و تعـداد و توالـی ایـن  کارکردهـا ثابـت اسـت 
)حـری، 20:1382 بـه نقـل از پـراپ، 21:1401(. ضمـن اینکـه همـه آنهـا از لحـاظ 
سـاختار بـه یک نـوع تعلق دارند )اسـکولز، ترجمـه طاهـری، 96:1398(. درواقع، نام 
قهرمانـان و صفـات آنهـا تغییر می کنـد، اما کارهـا و کارکردهایشـان   تغییر نمی کند. 
اینجاسـت کـه مطالعـه قصه بـر اسـاس کارکـرد قهرمانانش اهمیـت می یابـد )پراپ، 
ترجمـه بـدره ای، 50:1401(. بـا الگویـی کـه پـراپ مطـرح می کند، در مورد سـینما 
نیـز ایـن سـؤال را می توان مطرح کـرد که در یک فیلـم، چند »کارکـرد« وجود دارد 

و ایـن کارکردهـا، چگونـه در حوزه هـای کنـش، روایـت را ایجـاد می کنند.

روش شناسی پژوهش
در مقاله حاضر، از روش  تحلیل روایت اسـتفاده شـده اسـت. روش تحلیل روایت 
را می تـوان روشـی جامع نگـر دانسـت کـه به نحـوی، بـا تمامـی پدیده هـای عالـم در 
ارتبـاط اسـت و از طرفـی محـدود بـه آثـار هنـری نمی شـود؛ »روایـت، تنهـا بـه آثار 
تخیلـی و هنـری محـدود نمی گـردد ... روایـت، از محصـولات رسـانه ها محسـوب 
می شـود ... ضمـن اینکـه مـا جهـان را از طریـق روایـت کـردن آن تفسـیر می کنیم. 
روایـت، ایدئولـوژی یـک فرهنـگ را نیـز منتقـل می کنـد و یکـی از ابزارهـای ترویج 
و تکثیـر ارزش هـا و ایده آل هـا به صـورت فرهنگـی اسـت. به همین دلیـل، از تحلیـل 
روایـت، غالبـاً بـرای کشـف مقصـود ایدئولوژیک یـک اثر یا متن اسـتفاده می شـود« 

)اسـتوکس1، 2021: 70(.
در ایـن مقالـه به طورکلـی، از روش »نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند« اسـتفاده 
شـده اسـت. ایـن روش بـر قضـاوت شـخصی و هدف هـای مطالعه و ماهیـت پژوهش 
اسـتوار اسـت. در »نمونه گیـری هدفمنـد« یـا »قضاوتـی«، نمونه بر اسـاس آگاهی از 
جمعیـت، عنصرهـای جمعیـت و ماهیـت پژوهـش انتخـاب می شـود )ببـی، ترجمـه 
فاضـل، 1402: 404(. در نمونه گیـری نظـری پژوهشـگر بـرای دسـتیابی به مقولات 
عینـی کـه مبیـن نظریه باشـند، بـه انتخـاب نمونه هایی دسـت می زند. مـلاک پایان 
یافتـن روش نمونه گیـری در ایـن مقـولات »اشـباع نظـری« اسـت. بـر ایـن اسـاس، 

1. Stokes
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حجـم نمونـه در ایـن پژوهـش ـ تعـداد فیلم هـای مـورد بررسـی ـ به مستندسـازی 
ادعـای پژوهـش بـر مبنـای نظریه بسـتگی دارد. در ادامـه، بعد از دیده شـدن تمامی 
فیلم هـای ایـن دوره، تعـدادی کـه بیشـترین ارتبـاط را بـا چارچوب نظـری پژوهش 
داشـتند پـس از مصاحبـه بـا چنـد تـن از کارشناسـان حـوزه سـینما در نظـر گرفته 

شـدند. در نهایـت نیـز فیلم هـای زیـر بـرای مطالعـه کلی انتخاب شـدند.

جدول.1اسامیفیلمهایمرتبطبانظریهپژوهشدردوراننوسازی

Table1 . Names of movies related to research theory  
in the modern era

نام فیلم
Film

کارگردان
Director

نام فیلم
Film

کارگردان
Director

نام فیلم
Film

کارگردان
Director

بهروز عروس
ابراهیم وصل نیکانافخمی

حاتمی کیا
جنگ 

نفت کش ها
محمدرضا 

بزرگ نیا
بادکنک 

شهرام روز واقعهجعفر پناهیسفید
اسدی

بوی پیراهن 
یوسف

ابراهیم 
حاتمی کیا

 از کرخه 
تا راین

ابراهیم 
حاتمی کیا

لیلی با من 
است

کمال 
رسول سفر به چزابهتبریزی

ملاقلی پور

داریوش پری
مهرجویی

مردی 
شبیه باران

سعید 
کیومرث خواهران غریبسهیلی

پوراحمد
بچه های 
آسمان

مجید 
مجیدی

بانوی 
اردیبهشت

رخشان 
داوود آدم برفیبنی اعتماد

میرباقری

تولد یک --
پروانه

مجتبی 
راعی

آژانس 
شیشه ای

ابراهیم 
حاتمی کیا

مراحل انجام تحلیل روایت فیلم در این پژوهش به ترتیب زیر خواهد بود:
مطالعـاتمقدماتیدرمـوردفیلم: در تحلیل روایت، تحلیل راوی و پیشـینه 
آن اهمیـت زیـادی دارد. همان گونـه کـه پیش ازایـن نیـز اشـاره شـد، راوی می تواند 
شـبکه ای از افـراد، از نویسـنده تـا کارگردان و بازیگر را شـامل شـود. به طـور ضمنی، 
مطالعـات مقدماتـی را می تـوان شـامل مـواردی همچـون؛ شـناخت راوی یـا راویـان 
فیلـم، شـرایط تولید فیلـم، حمایت های مالی، وضعیت مخاطبان، شـرایط سیاسـی و 

اجتماعـی قبـل و پـس از اکران و مواردی از این  دسـت دانسـت.
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تبدیلفیلمبهمتننوشـتاری: تماشـای دقیق فیلم و یادداشـت برداری از وقایع، 
گفت و گوهـا و تصاویـر، در ایـن مرحلـه اهمیـت بسـزایی دارد. از همیـن رو، هـر آنچـه در 
تحلیـل نیازمنـد آن هسـتیم، بایـد به صـورت مکتوب تهیه شـود. در پایـان، متن مکتوب 

کاملـی کـه همه اجـزای متن فیلـم را در بـردارد، در اختیـار پژوهش قـرار می گیرد.
تبدیـلمتـننوشـتاریبهمتـنروایـی: در ایـن مرحلـه، متـن، خلاصه و 
اجـزای غیـر روایـی آن حـذف می شـود. به این ترتیـب، متـن بـه گزاره هایـی روایـی 
تبدیـل خواهـد شـد کـه برآمـده از گفت وگوهـا، تصاویـر و روند کلی داسـتان اسـت.

گزینـشگزارههـایروایـیدرموضـوعپژوهـش: پـس از تبدیـل متن به 
گزاره هـای روایـی، گزاره هایـی کـه در موضـوع ایـن پژوهـش قـرار دارنـد، گزینـش 
می شـوند. در پایـان ایـن مرحلـه، تنهـا گزاره هایـی از روایـت باقـی خواهنـد ماند که 
به لحـاظ موضوعـی، ارتبـاط کافـی با پژوهش داشـته باشـند. این گزاره ها هم شـامل 
کنش هـای قهرمـان و روند کلی داسـتان اسـت و هم رمـزگان صحنه های سـینمایی 

و گفت وگـو را در برمی گیـرد.
تحلیـلروایـتبراسـاسالگویپـراپ: پـس از گزینـش گزاره هـای روایی 

مرتبـط، تحلیـل روایـت بر اسـاس الگوی پـراپ آغاز می شـود.

یافته های پژوهش 
الف(وضعیتموضوعیومحتواییسینمادردورهنوسازی 

در حـوزه جامعه شناسـی سـینما دهـه 1370 بـرای سـینما پرسـروصدا آغاز شـد 
چراکـه یارانه هـا تولیـد فیلـم برداشـته شـد و بـا  چشـم اندازی غم انگیـز از تـورم و 
هزینه هـای بـالای تولیـد، فیلم سـازان ایرانی به نحـو فزاینـده ای به بازارهـای جهانی و 
جشـنواره های فیلـم رو آوردنـد. ایـن اتفاقات باعث شـد که در همان اولین سـال دهه 
1370، جریانـی بـا زیر سـؤال بردن عملکرد مسـئولان سـینمایی، مجموعه سـینمای 
ایـران را به لحـاظ حرکت هـای روشـنفکرانه و غیرانقلابـی، مـورد تردیـد قـرار دهـد و 
حضـور فیلم هـای ایرانـی را در جشـنواره ها و مجامـع فرهنگی بین المللـی را توطئه ای 

علیـه ارزش هـای اصیل انقلاب اسـلامی عنـوان کنـد )طالبی نـژاد، 1377: 62(. 
گسـترش ارتباطـات  جمعـی، توسـعه شـهرها و روسـتاها، رشـد و توسـعه مراکز 
آموزشـی و پژوهشـی، افزایـش میـزان سـواد و موضـوع مهاجـرت به دلایـل مختلف، 
بـه یکـی از موضوعـات اصلـی جامعـه تبدیـل شـد و به این ترتیب، مضمـون مهاجرت 
در فیلم هـای سـینمایی دهـه 1370 در مقابل هویت اینترناسیونالیسـتی دهه 1360 

خودنمایـی کرد.
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ب(وضعیتتیپهایقهرماندرسینمایدوراننوسازی
از زمانـی کـه سـینما به عنـوان یک صنعـت وارد بـازار فرهنگ شـد، قهرمانانی را 
باتوجه بـه هـر دوره تاریخـی و بـا شـکل و شـمایلی خـاص بازنمایـی کرد تا عـلاوه بر 
اینکـه صدایـی از درون مـردم و عاملـی بـرای همذات پنداری باشـد، بـه الگویی برای 
رسـاندن جامعـه بـه وضعیـت مطلـوب تبدیـل شـود؛ بنابرایـن در هـر دوره تاریخی، 
تیـپ یـا تیپ هایـی را می تـوان تعریـف کـرد، مـرور تیپ هـای قهرمانان در سـینمای 
دوران نوسـازی و اشـاره بـه ویژگی هـای آنـان ازایـن رو، بـه پژوهـش حاضـر کمـک 

می کنـد کـه قهرمـان دوره مـورد بررسـی را می تـوان بـا آنهـا مقایسـه کرد.
.1قهرمـانعاشقپیشـهخوشرو؛ ایـن تیپ بـرای اولین بار بودکـه در تاریخ 
سـینمای بعـد از انقـلاب، بـر پـرده سـینماها ظاهـر می شـد. قهرمانـی کـه توانسـت 
قابلیـت ستاره سـازی را بـرای نخسـتین بار وارد سـینمای ایـران کنـد. از نظر ظاهری 
بسـیار جـوان بـود، خوش قیافه و مد روز. به شـدت احساسـاتی بود، اما غـرورش اجازه 
هـر کاری را بـه او نمـی داد. نـه فکر می کـرد و نه مطالعـه، تنها غمگین و عاشـق بود. 
ابوالفضـل پورعـرب را در فیلـم عـروس، می تـوان نخسـتین قهرمان فیلم هایـی از این 

نوع دانسـت.
.2قهرمـانکـودکونوجـوان؛ قهرمانـان کـودک و نوجـوان از دوران جنگ 
به صـورت جسـته وگریخته در آثـار مطـرح سـینمای ایـران ظاهـر شـدند امـا اکثـر 
جوایـز بین المللـی بـرای آنـان در دوران نوسـازی بـه دسـت آمـد. نمونه بـارز چنین 

قهرمانانـی در دو فیلـم بادکنـک سـفید و بچه هـای آسـمان ظاهـر شـدند.
.3قهرمـانجبهههـایجنگ: این تیـپ هـم از نمونه های قهرمـان در دوران 
نوسـازی بـود کـه در دو دسـته قابل تقسـیم بندی اسـت؛ دسـته نخسـت، قهرمانانی 
کـه در جبهه هـای نبـرد در حـال پیـکار با دشـمن متخاصم هسـتند و یـا در دوگانه 
عشـق و وطـن، دومـی را برمی گزیننـد و یـا دسـته دیگر، آنانـی که یا از اثرات ناشـی 
از جنـگ در حـال اضمحـلال و نابـود شـدن هسـتند و یـا خانواده هایشـان انتظـار 
بازگشـت آنهـا را می کشـند. ایـن قهرمانان اگرچـه در دوران جنگ به شـکل بارزتری 
ظهـور و بـروز داشـتند، در ایـن دوران نیز به اشـکال دیگری در راه حفـظ ارزش های 

دوران گذشـته می کوشـند.
.4قهرمـانمعتـرض؛ با اطمینان می تـوان گفت که هیچ قهرمان یا شـخصیتی 
در سـینمای ایـران به انـدازه قهرمانان معترض با اسـتقبال مواجه نشـده اند؛ قهرمانان 
معتـرض بـه وضعیت سیاسـی ـ اجتماعـی حاکم که وضعیـت موجـود را برنمی تابند 
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و علیـه بی عدالتی هـا برمی خیزنـد. این نـوع از قهرمانان تکیه کلام هایشـان تا سـال ها 
در دهـان مـردم می چرخـد و خیلی هـا بـدون اینکـه تصویـر روشـنی از ایـن نـوع 

قهرمـان داشـته باشـند، مؤلفه هـای ظاهـری آن را در جامعه بازتولیـد می کنند. 
.5قهرمـاندورانکهـن:این تیپی اسـت که بـرای اولین بار در سـینمای بعد 
از انقـلاب پدیـد آمـد. این قهرمـان، برآمـده از دوران کهن اسـت، دورانـی که متعلق 
به یک دوره تاریخی اسـت و بر اسـاس مسـتندات تاریخی طراحی شـده و به مرحله 

تولید درآمده اسـت.
6. قهرمـانزن؛ بـرای نخسـتین بار در سـینمای بعـد از انقـلاب، شـاهد ظهـور 
قهرمانـان زنـی هسـتیم کـه باوجـود سـختی ها و مشـقت های شـرایط اجتماعـی، 
به تنهایـی بـار زندگـی را بـه دوش می کشـند و در برابـر ناملایمـات، خـم بـه ابـرو 
نمی آورنـد و تـا زمانـی که جبر اجتماعـی آنان را مجبور به تسـلیم نکند، از حقشـان 
کوتـاه نمی آینـد. ایـن قهرمانـان شـباهت زیـادی بـه قهرمان معتـرض دارنـد و البته 
تفـاوت آنهـا، وجـوه روشـنفکری همچون داشـتن تحصیلات دانشـگاهی یـا ارتباط با 
کتـاب و نویسـندگی اسـت کـه از مهم ترین ویژگی های آنان اسـت. این نـوع قهرمان، 
پاسـخی بـود بـه نیازهـای جامعـه، افزایش جمعیـت جوان کشـور و همچنیـن ورود 

این قشـر بـه عرصـه دانشـگاهی و درخواسـت مطالبـات آزادیخواهانه.
در نهایـت بـا جمع بنـدی قهرمانـان سـینمایی ایـن دوره می تـوان گفـت کـه 
گفتمـان سیاسـی حاکـم بـر سـینمای ایـران در دوره بازسـازی، به نظر می رسـد، به 
شـکل ابـزاری در خدمـت حاکمیـت قـرار داشـت و بـه ترغیب مـردم برای تماشـای 
آثـاری می پرداخـت کـه قهرمانـان آنهـا دارای بار ارزشـی و اخلاقی بودنـد، حال  آنکه 
عامـه مردم بیشـتر بـه فیلم های کمـدی و آثار بـا درونمایه احساسـی و جذابیت های 
ظاهـري اقبـال نشـان می دادنـد. به عبارت دیگـر، اگـر محوری تریـن عناصـر گفتمـان 
دهـه شـصت حـول ایثـار، عدالت خواهـی، مام وطـن، طرفـداری از مــستضعفان و 
شـهادت طلبی در جریـان بـود، گفتمـان  سـازندگی  به شـکل گیری فضایـی اجتماعی 
انــجامید کــه مشـخصه های  آن  عبارت بود از: عرفی شـدن، پولی شـدن  مناسـبات  

انسـانی ، شـکاف طبقاتـی و تغییر سـبک زندگی.
در پی ایــن  دگردیسی  گفتمانی ، علایق مردم و آنچه از سوی حاکمیت در سینما 
تبلیـغ می شـد، بـا  تقابلی شـدید روبه رو شـد؛ شـاهد مثال ایـن موضوع، تفـاوت بین 
میـزان فـروش فیلم هـای سـینمایی و آثاری بود که از سـوی جشـنواره فجـر برگزیده 
می شـوند. برای مثـال، فیلم هـای طنـزی چـون دیگـه چـه خبـر؟ )تهمینـه میلانـي(، 
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دونیمـه سـیب )کیانـوش عیـاري(، جیب برها به بهشـت نمی روند )ابوالحسـن داودي( 
و دو نفـر و نصفـي )یـدالله صمـدي( به عنـوان فیلم هـای پرفـروش سـال 71 انتخـاب 
شـدند. حال آنکـه از کرخـه تـا رایـن )ابراهیـم حاتمي کیـا( جایـزه بهترین فیلم سـال 
1371 را بـه خـود اختصـاص داد و یـا در سـال 1373 »کلاه قرمـزی و پسـرخاله« 
به عنـوان پرفروش تریـن فیلم آن سـال انتخاب شـد در حالی که »روز واقعـه« برگزیده 

جشـنواره فجـر بـود. این رونـد تقابلی تا سـال 1376 ادامـه یافت.
شـکل ظهـور اسـطوره در دوران بازسـازی، جـز در یـک مـورد کـه بازتولیـد و 
انتقال اسـطوره کهن اسـت، بر اسـاس »قهرمان سـینمایی« بوده اسـت. الگوی مورد 
اسـتفاده در ایـن دوران در کل بـر اسـاس مـدل جـوزف کمپبل طراحی  شـده که در 
تمامـی مـوارد مورد بررسـی سـه مرحلـه جدایی، تشـرف و بازگشـت پرداخته  شـده 
ولیکـن در هرکـدام یکـی از سـه مرحلـه مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه و یـا ایـن مسـیر 
مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. کارکـرد اسـطوره ای فیلم هـای ایـن دوره عمدتاً بر 
اسـاس نمونـه و کهن الگـو بـوده اسـت و عنصـری بـرای سـاخت فرهنگ بوده اسـت. 
به عبارتی دیگـر، سرمشـق و نمونـه بـودن اسـطوره قهرمـان و تبدیـل  شـدن آن بـه 
عاملـی در جهـت تبدیـل کـردن یـک کنش بـه یـک فرهنـگ از کارکردهـای اصلی 

قهرمـان در ایـن دوره بوده اسـت.
احصایمنظـوربهایشیشـهآژانسفیلـمروایـتسـاختارتحلیـل)ج

کارکردهـایاصلیداسـتان
آنچـه در ادامـه می آیـد، خلاصـه ای از فیلم آژانس شیشـه ای اسـت کـه در قالب 
یـک متـن بیان شـده اسـت؛ این متـن باتوجه به موضـوع قهرمان و ویژگی هـای آن و 

بـا تماشـای فیلم و یادداشـت برداری به دسـت آمده اسـت. 
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جدول.2توصیفمتنبهمنظورتحلیلکارکرد

Table 2. Text description for functional analysis

کاظم )یکی از  فرماندهان  عملیات خیبر در دوران جنگ(، به طور ناگهانی عباس )آر. پی.جی زن 
گردانش در جبهه( را چهار روز مانده به سال نو، در خیابان های تهران مـی بیند. عباس به اصرار 
هـمسرش  بـرای  مداوا به  تهران آمده است. ترکشی که سال 1365 در عملیات کربلای 5 به گردن 
عباس اصابت کرده، در حال  حاضر به شاهرگ او نزدیک شده و لخته خونی ایجاد کرده است  که  بر  
اثر آن به صورت مـوقت ارتباط خونی یکی از رگ ها با مغز قطع می شود و دست و پای او را لمس  
و   کرخت  می کند. کاظم پیگیری کارهای عباس را به عهده می گیرد. یکی از همرزمان مشترک  آنها  
تأکید   به عباس  نـزد پزشـک متخصص می برد. پزشک  برای معاینه  را  نام دکتر بهمن، عباس  به  
ایرانی،  اندک  جراحان  امکانات  دلیل  به  و  دارد  روز فرصت  برای عمل  کردن سه چهار  می کند که 
لندن را  پیشنهاد  می دهد. کاظم به همراه عباس و همسرش به بنیاد جانبازان مـراجعه می کنند و 
پس ازآنکه با برخورد سرد و جواب های سربالای آنان مواجه می شوند، به پیشنهاد یکی از جانبازان 
تصمیم می گیرند خود برای  عزیمت به انگلیس اقدام کنند. کاظم مسئولیت تهیه بلیت و پول را بر 
عهده می گیرد و مجبور می شود خودرویی را که منبع درآمدش است، بفروشد تا بتواند هزینه  سفر  را 
فراهم کند. سلمان، پسر کاظم، مخالف فروختن ماشین برای تأمین خرج مداوای عباس است. او بـا 
خـریدار مـاشین در آژانس هواپیمایی کاکتوس قرار مـی گذارد. کـاظم پس ازآنـکه در  آژانس  از پیدا 
کردن خریدار ماشین ناامید می شود، سعی می کند با رئیس آژانس صحبت و او را  راضی کند که تا 
بعدازظهر بـه آنها مـهلت بدهد. رئیس با خواسته او  مخالفت  می کند و ارزش های مـقبول کـاظم را 
به سخره می گیرد. ناگهان کاظم بـا مـشت خـود محکم  به  شیشه  سکوریت اتاقک رئیس می کوبد 
و بـا تصاحب اسلحه سربازی که برای جلب  کردن او فراخوانده  شده است، عده ای را در آژانس به 
گروگان می گیرد. خواسته او این است  که  هـمراه عـباس با هواپیمای لندن به انگلستان  سفر  کند. 
تلاش نیروهای انتظامی برای صحبت کردن با کاظم آغاز  می شود  و هیچ یک  به نتیجه مورد نظر 
خـود نـمی رسند. احـمد )از نیروهای آموزشی کاظم  در جبهه( به دنبال صحبت کردن با کاظم و 
ختم  کردن غائله اسـت. هـمکار احـمد )سلحشور( نیز به دنبال آن است که  کاظم  را  از پیامدهای 
عملش در بعد بین المللی و رسانه ای آگاه سازد. هیچ یک از ایـن  تـلاش ها  سرانجامی ندارد. اصغر )از 
نیروهای همرزم کاظم و عباس( با تعدادی از موتوری  های بسیجی به کمک آنها  آمـده  است . کاظم 
قبول نمی کند و این نسخه را صرفاً مربوط به خودش می داند. در نهایت ، اصـغر  بـرای کـمک به آنها 
می ماند. گروگان ها هر یک به نحوی به دنبال پرداخت بهای آزادی  خود  هـستند . هـمین امر، عباس را 
به شدت عصبی می کند. سلمان با پدرش و همسر عباس با  وی  مـشغول صـحبت می شوند. تلاش های 
مجدد احمد و سلحشور به نتیجه ای نمی رسد و کاظم در نهایت  تا  فردا  صبح به آنها مـهلت می دهد 
که برای اعزامشان به لندن تلاش کنند. در نهایت پس از تهدیدهای مکرر کاظم، بـنزی تـشریفاتی 
جـلوی در آژانس آماده می شود. کاظم  و عباس  وارد  بنز می شوند و می فهمند که سلحشور سویچ 
ماشین را از راننده گرفته اسـت. در هـمین حـین،  آژانس  تسخیر می شود. کاظم که ناامید شده 
است راهی برای نـجات عـباس  نمی بیند ؛ تا  اینکه احمد با نمابری از مقامات بلندمرتبه نظام همراه با 
هلیکوپتر جلوی ماشین بنز پیـاده  می شود  و کاظم  و عباس را در عین ناباوری سلحشور با خود می برد. 

پس ازآنکه  هواپیما  به مـقصد لنـدن بلند می شود، عباس با احساس تـشنگی بـه شـهادت می رسد.
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فیلـم آژانس شیشـه ای داسـتان قهرمانی را روایـت می کند که شـرایط اجتماعی 
دوران پـس از جنـگ و تغییـر ارزش هـای به وجـود آمـده وی را تحـت  فشـار قـرار 
می دهـد و بـا دیـدن دوسـت همرزمـش و دیـدن شـرایط وی، تصمیـم می گیـرد بـه 
او کمـک کنـد. قهرمـان ایـن داسـتان از نـوع »قهرمـان راغـب« اسـت کـه کارکـرد 

دراماتیـک آن »ایثـار« خواهـد بود.

کارکردهایداستانبراساسنظریهپراپ

جدول.3کارکردهایقصهدرفیلمآژانسشیشهای

Table 3. Functions of the story in The Glass Agency Movie

معرفـی اعضـای خانـواده و قهرمـان )معرفی عباس، همسـرش، کاظم وضعیت اولیه
فاطمه( و 

یکـی از اعضـای خانـواده به سـفر مـی رود یـا می میرد. )عبـاس برای غیبت
درمـان راهـی تهران می شـود(

قهرمـان قصـه از کاری نهـی می شـود. )ممانعـت از فروش خـودرو در نهی
عباس( اعـزام  جریان 

ممنوعیت، نادیده گرفته می شود. )هماهنگی برای فروش خودرو(نقض نهی

خبرگیری
ضدقهرمـان برای کسـب اطلاعـات تـلاش می کند. )متصـدی فروش 
بلیـت از کاظـم می خواهـد در صورت کنسـل شـدن سفرشـان، بلیت 

را بـه فرد دیگری بفروشـد(

ضدقهرمـان بـرای فریـب قربانـی اقدام می کند. )سـلمان بـا رفتار خود فریبکاری
بـه عبـاس نشـان می دهد کـه از اتفاقات پیـش آمده ناراضی اسـت(

قربانـی فریـب می خـورد و ناخودآگاه، آب به آسـیاب دشـمن می ریزد. همدستی
)عبـاس تصمیـم می گیرد به لنـدن نرود(

یکـی از اعضـای خانـواده یـا فاقـد چیـزی یـا در آرزوی داشـتن آن نیاز
اسـت. )نیـاز بـه رفتـن عبـاس بـه لنـدن بـا اولین پـرواز(

  وساطت، رویداد
ربط دهنده

فاجعـه آشـکار می شـود. قهرمان از خانه بـه محل حادثه مـی رود. )مدیر 
آژانـس بـا حرف هـا و کنایه هایـی که بـه عبـاس می زند زمینه سـاز یک 

اتفاق می شـود(

مقابله آغازین
قهرمـان جسـتجوگر تصمیـم بـه مقابلـه می گیـرد. )حـاج کاظـم بـا 
عبارتـی سـعی در جلب نظر مدیـر آژانس دارد )غیـرت اون اجنبی از 

تـوی هموطن بیشـتره((
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آزمایش و پرسـش از قهرمان )مدیر آژانس در پاسـخ به درخواسـت حاج 
کاظـم می گویـد: مگـه اون زمانـی که رفتی جنـگ از من اجـازه گرفتی 

کـه حالا از من طلـب داری(

قهرمـان در مقابـل اعطا کننـده واکنش نشـان می دهد. )کوبیدن مشـت واکنش قهرمان
به شیشـه در اتـاق مدیر(

قهرمـان اختیـار اسـتفاده از عامل جادویـی را می یابـد. )گرفتن تفنگ از دریافت شی جادو
سـربازی کـه قصد حمله به سـمت حـاج کاظـم حمله کند(

قهرمـان و شـریر بـه نبـرد تن به تـن می پردازند. )گـروگان گرفتـن افراد کشمکش
حاضـر در آژانـس کـه قصد سـفر دارند(

بـر بدن قهرمان داغ گذاشـته می شـود یـا او رابدنام می کننـد. )یخچال، داغ، بدنامی
تلویزیون و سـهمیه دانشگاه(

شـریر شکسـت می خورد. )در درگیری بین سلحشـور و کاظم، سلحشور پیروزی
می خورد( شکست 

بدبختـی مصیبت یـا کمبود التیام می یابد. )پلاک و چفیه ارسـال شـده حل وفصل
از سوی فاطمه(

قهرمـان بازمی گـردد. )حـاج کاظم مصمم بـه انجام وظیفه و فرسـتادن بازگشت
عبـاس به لندن اسـت(

قهرمان تعقیب می شود.تعقیب
قهرمان از شر تعقیب کننده رها می شود.رهایی

قهرمان ناشناس به خانه یا سرزمین دیگری می رسد.رسیدن به ناشناختگی

ادعاهای بی پایه

قهرمـان دروغیـن ادعاهـای بی پایـه مطـرح می کند. )سلحشـور بـا گواه 
گرفتـن از مـردم آنـان را خواهـان صلـح و وارد نشـدن بـه عرصه جنگی 
دیگـر معرفـی می کنـد و بر این اسـاس، کاظـم و عقایـدش را مربوط به 

گذشـته و نـه امروزی می شـمرد(
انجام کاری سخت از قهرمان خواسته می شود.کار دشوار

مأموریـت انجـام و مشـکل حل می شـود. )حـاج کاظم به همـراه عباس حل مسئله
بـا اسـتفاده از هلیکوپتـر راهـی فرودگاه شـده و عازم لندن می شـوند(

قهرمان شناخته می شود. )عباس شهید می شود(شناسایی

همان گونـه کـه پیش تـر گفته شـد پراپ هفـت حوزه کنـش را برای داسـتان در 
نظـر می گیـرد؛ ایـن حوزه ها عبارت انـد از: قهرمان )جسـتجوگر یـا قربانی(، شـریر یا 
شـخص خبیـث، شـاهزاده خانـم  و پدرش ، یاور، گسـیلنده، بخشـنده یـا اهداکننده و 

قهرمـان دروغیـن . بـر این اسـاس در فیلم آژانس شیشـه ای؛

.3جدولادامه
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جدول.4حوزههایکنشدرفیلمآژانسشیشهای

Table 4. Areas of action in The Glass Agency Movie
قهرمان؛ داستان حاج کاظم است.. 1
شریر یا خبیث؛ سلحشور. 2
بخشنده؛ احمد کوهی. 3
یاریگـر؛ اصغـر که وظایـف مختلفی چـون خنداندن عبـاس، کمک در نگهـداری گروگان ها . 4

پـس از پـرواز هواپیمـا و... بر عهـده می گیرد.
گسیلنده؛ جانبازی که در بنیاد شهید به کاظم پیشنهاد اقدام شخصی می دهد.. 5
یـاور؛ فاطمـه همسـر کاظـم اسـت که بـا ارسـال چفیـه و پـلاک، وی را در راه انجـام وظیفه اش . 6

مسـتحکم تر می کنـد.

جدول.5حوزههایکنشدرفیلمآژانسشیشهای

Table 5. Areas of action in The Glass Agency Movie

 ارزش مداری و
توسعه گرایی

بخـش اعظـم رمزگان فنـی و فرمـی آژانس شیشـه ای در خدمت 
روایت پـردازی تعامل دو گفتمـان »ارزش مداری و توسـعه گرایی« 
در برهـه خاصی از حیـات اجتماعی جامعه ایران، اسـت. تقابل دو 
قطـب بـا محورهای اصلـی کاظم و سلحشـور؛ کاظم فردی اسـت 
کـه دوران جنـگ را درک کـرده اسـت و اکنـون ملـول از شـرایط 
پیـش آمـده، بـا سـکوت ایـن درد را تحمـل می کند، سـوی دیگر 
امـا سلحشـور اسـت که جنگ را ندیـده و فقط وصفش را شـنیده 

و نـگاه بـه آینده را نسـبت به یـادآوری گذشـته ارجـح می داند.

 گذشته گرایی و
آینده گرایی

در حقیقـت درخواسـت کاظـم برای فهم اشـخاصی که جانشـان 
را در راه دفـاع از وطـن داده انـد در مقابـل منطق دادوسـتد پولی 
و عقلانیـت ابـزاری ایـن تقابـل را به شـکل بـارزی نمایـان کرده 
اسـت. شـاید بتـوان نگاه کاظـم به ارزش هـای دوران جنـگ را با 
نـگاه سلحشـور بـه آینـده و رویـارو نشـدن بـا جنگ بـه دوگانه 

»گذشته گرایی/آیــنده گرایی« تعبیـر کرد.

مداری مداری و عقل عشق

از دیگـر تقابل هـای برجسـته حاکـم در فیلـم می توان بـه تقابل 
»فـرد و جامعه« اشـاره کرد. آژانس نماد جامعه اسـت؛ جامعه ای 
مـدرن، شـیک و سراسـر عقلانیـت کـه قواعـد خاص خـودش را 
بوروکراتیـک  سلسـله مراتب  و  قواعـد  تمـام  بـا  مکانـی  دارد، 
و انسـان های متمـدن کـه حضـور افـرادی چـون »کاظـم« و 
»عبـاس« در آنجـا همچـون وصلـه ای ناجـور جلـوه می کنـد. از 
سـوی دیگـر کاظم و عبـاس مصداق بارز »فرد« هسـتند، افرادی 
کـه بیشـتر از آنکـه عقل گـرا باشـند بیشـتر کنش هایشـان توأم 
بـا احسـاس اسـت؛ ازایـن رو، می تـوان از دوگانـه »عشـق مداری/

عقل مـداری« در ایـن حـوزه یـاد کرد.
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 وظیفه محوری و
نتیجه محوری

اصلـی  تقابل هـای  از  »وظیفه محوری/نتیجه محـوری«  دوگانـه  
فیلـم اسـت که کارگـردان در مـوارد متعددی سـعی در بازنمایی 
آن داشـته اسـت. حاج کاظم مصـداق بارز وظیفه محوری، اسـت 
فـردی کـه به کنـش مورد نظـر خود با دیــد   اصــالت می نگرد 
و آن را  فـارغ  از آنکـه چـه نتیجـه و پیامـدی بـرای وی بـه بـار 
خواهـد آورد، صرفاً  به  دلیــل انجام خــود عمـل، انجام می دهد، 
از سـوی دیگر، سلحشـور مصداق فردی اسـت مصلحت اندیش و 
نتیجه محـور؛ فـردی کـه هر عملـش به منظور رسـیدن به نتیجه 
خاصـی صـورت می گیـرد و در نهایـت نیـز مصلحـت را به عنوان 

یـک اصـل قلمـداد می کند.

عقیده گرایی و عمل گرایی

دوگانـه  بـه  می تـوان  فیلـم  در  حاکـم  تقابل هـای  دیگـر  از 
»ارزش هـای حاکـم بـر جامعه در زمـان جنگ و پـس از جنگ« 
اشـاره کـرد. عبـاس، جـوان روسـتایی مشـهدی، رزمنـده دیروز 
و کشـاورز امـروز، خـودش زمانـی کـه با خیـل عظیـم تهمت ها 
مواجـه می شـود، زبـان بـه سـخن می رانـد: »قبل از جنـگ روی 
زمیـن کار می کـردم بـا تراکتـور، بعـد از جنـگ برگشـتم سـر 
همـون زمیـن بی تراکتور. من حتـی دفترچه بیمه هم نـدارم...«. 
از سـوی دیگـر، بیشـتر کسـانی کـه در آژانس حاضرنـد، در یک 
نقطـه بـا یکدیگـر اشـتراک دارنـد: پـول. اینـان بـه همه چیـز از 
دریچـه  پـول می نگرنـد و هیـچ ارزش دیگـری جز پول برایشـان 
معنـا نـدارد. از جنبـه ای دیگـر نیـز می تـوان ایـن تقابـل را بـه 
دوگانـه »واقعیت و آرمـان« یـا »عقیده گرایی/عمل گرایی« تعبیر 
کـرد؛ آرمانـی کـه حفـظ ارزش هـای دوره جنـگ و فهم کسـانی 
کـه زمانـی داوطلبانـه بـرای دفـاع از میهـن راهی جبهه شـدند، 
یک سـوی آن اسـت و واقعیتی که اکنون بی بی سـی و سـی ان ان 

آن را می سـازند، سـوی دیگـر آن.

درون گرایی و برون گرایی

دوگانـه  بـه  می تـوان  فیلـم  در  حاکـم  تقابل هـای  دیگـر  از 
»درون گرایـی و برون گرایـی« اشـاره کـرد؛ درواقـع ایـن تقابـل 
بـه دسـته ای از  جهت گیری هـای  کــنشی اشـاره دارد کـه یـا 
متوجـه منافـع »خـود« اسـت یـا مــنافع »دیــگری«. در ایــن 
زمینـه ازخودگذشـتگی کاظـم زمانـی کـه بـا عبـاس در خیابان 
مواجـه می شـود و پیگیـری درمان او بـا فروش خودرو شـخصی 
و پذیرفتـن عواقـب گروگانگیـری، همـه حکایـت از ایـن دارنـد 
کـه برون گرایـی قهرمـان داسـتان وجـه پررنگ تـری نسـبت بـه 

دارد. او  درون گرایـی 

.5جدولادامه
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بحث و نتیجه گیری
تغییـر فضـای گفتمانی با اتمـام جنگ و رحلت رهبر انقـلاب بیش ازپیش گفتمان 
دنیامحـوری و عقلانـی را پررنـگ سـاخت و سـاختارهای گفتمانی جنـگ را مورد نقد 
قـرار داد؛ به این ترتیـب، کشـور نیـز وارد نوعـی دیالکتیک فرهنگی جدید شـد. نشـانه 
مرکـزی گفتمـان حاکـم، بحث سـازندگی و تعدیـل، آن هـم به گونه ای عام و نـه صرفاً 
اقتصـادی بـود )زیبـاکلام و اتفاق فـر، 1387: 130(. از سـوی دیگـر، نشـانه هایی چون 
بازسـازی ویرانی هـای جنـگ، مدیریـت علم محـور، بهره گیـری از نیروهـای متخصص 
و تکنوکـرات، مصلحت اندیشـی، جامعـه مدنـی، توجـه بـه موازین و قواعـد بین المللی 

و دگرسـازی ملایم تـر از دوره انقـلاب نیـز از محورهـای اصلی دولت سـازندگی بود.
بـر ایـن اسـاس، بـا ورود به دوران نوسـازی و پیرو توسـعه و بازسـازی کشـور پس 
از جنـگ، رفته رفتـه، نظـام فرهنگـی و ارزشـی جدیـدی در جامعـه شـکل گرفت که 
باارزش هـا و هنجارهـای نظـام سیاسـی کشـور هماهنگی و تعـادل نداشـت )رفیع پور، 
1379: 47(. ازایـن رو، روزبـه روز شـکاف ارزشـی میـان ایـن دو نظـام )فرهنگـی و 
سیاسـی( عمیق تـر شـد و رونـق بخشـیدن و مشـروعیت دادن بـه تجمل گرایـی بـه 
شـکل کامـلًا ملموسـی، وارد عرصـه اجتماعی شـد. لـذا معیارهای اقتصـادی و مادی، 
مـلاک و میـزان ارزیابی هـا قرار گرفـت و رفته رفته، سـرمایه از اهمیت و ارزش بسـیار 
برخـوردار شـد؛ رفاه طلبـی، تجمل گرایـی، ثروت انـدوزی، مصرف گرایـی و سـودجویی 
در برابـر ارزش هـای معنـوی و مذهبـی وجـه غالبی در میـان مردم به خـود گرفت. از 
سـوی دیگر، گسـترش ارتباط جمعی، توسـعه شـهرها و روستاها، رشـد و توسعه مراکز 
آموزشـی و پژوهشـی، افزایش میزان سـواد که از پیامدهای برنامه های توسـعه کشـور 
بـود، در شـکل گیری جریـان روشـنفکری تأثیر مسـتقیم نهاد و سـبب آگاهی بخشـی 
گروه هـا و نیروهـای سیاسـی ـ اجتماعـی در جامعـه شـد )رفیع پـور، 1379: 87(. در 
ایـن دوران، سـطح توقعات و انتظـارات گروه های مختلف بالاتـر از واقعیت های موجود 
قـرار داشـت و شـعارهایی چـون راه انـدازی کارخانه هـا، فقرزدایـی، تأمیـن اجتماعی، 
مهـار تـورم و... در مقابـل واژه کانونی دهه شـصت، یعنی ازخودگذشـتگی، شـهادت و 

فـداکاری و جانبـازی به نوعـی بازگوکننـده تقابـل گفتمانی بود.
صنعـت سـینما نیـز در دوران نوسـازی، دچـار حساسـیت های بسـیاری شـد؛ 
چراکـه یارانه هـای بـرای تولیـد فیلـم برداشـته شـدند و بـا چشـم اندازی غم انگیـز از 
تـورم و هزینه هـای بـالای تولید، فیلم سـازان ایرانی به نحـو فزاینده ای، به اسـتفاده از 

بازارهـای جهانـی از طریـق جشـنواره های فیلـم رو آوردنـد.
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در ایـن سـال ها عـلاوه بر پرداختن بـه تعارض فرهنگ زندگی شـهری و ترسـیم 
وضعیـت رزمنـدگان و نحـوه مواجهـه آنـان بـا شـرایط کنونی، نـگاه دیگرگونـه ای به 
مقولـه جنـگ انداختـه شـد؛ مضمـون بازگشـت بـه خانـه پـس از جنـگ یا ترسـیم 
زندگـی آسـیب دیدگان ذهنـی و جسـمی جنـگ و نحـوه مقابلـه اعضـای جامعـه بـا 
آنـان، قهرمانـان جدیـدی را وارد عرصه سـینمایی کـرد که برخلاف سـینمای دوران 
جنـگ کـه در آن داسـتان قهرمان پـروری آنـان حکایـت می شـد، بـه قصـه غربـت و 
مصائبشـان می پرداخـت. از سـوی دیگـر، مـردم نیـز خسـته از فضـای پـر از التهـاب 
جنـگ بـه فضایـی تـازه و متفـاوت از جنـگ و کشـتار نیـاز داشـتند و به این ترتیـب، 
سـینمای ایـران خـود را بـا ایـن نیـاز همراه کـرد. بـر همیـن اسـاس، ورود مضامین 
جدیـد بـه سـینمای دهـه هفتـاد اجتناب ناپذیر بـود و این کشـش درونی، سـینمای 
بـه  پرداختـن  روانـه سـاخت.  به سـوی حریم هـای جدیـدی  خواه ناخـواه  را  ایـران 
موضوعـات سیاسـی بـا محوریـت استکبارسـتیزی، متأثـر از حوادثـی ماننـد اصابـت 
موشـک در خلیج فـارس بـه هواپیمـای مسـافربری ایرباس ایـران در تابسـتان 1367 
و یـا تولیـد آثـاری در بیـرون از مرزهـای سـرزمینی بـا محوریـت ایران هراسـی بـود، 
ازجملـه، »تهدیـد حجـاب« )سـیروس نورتـاش(، »بـدون دختـرم هرگـز« )برایـان 
گیلبـرت(، »تفنـگ آختـه« )دیویـد زوکـر، 1988( و »تـرور در بورلـی هیلـز« )جان 
میهـرز، 1991( در تولیـد فیلم هایـی کـه بـا محوریـت استکبارسـتیزی، بـه ارائـه 

چهـره ای مثبـت از ایـران و ایرانـی می پرداخـت، بسـیار تأثیرگـذار بـود.
نمایـش رابطـه عشـق و ثـروت نیز در سـینمای بعد از انقـلاب، بـرای اولین بار در 
ایـن دوران بـه وقوع پیوسـت؛ بر این اسـاس، تیپ جـوان عاشق پیشـه در دهه هفتاد، 
پـس از سـال ها دوری شـکل گرفـت. ایـن تیـپ به طورمعمـول جوانـی خوش پوش و 
خوش تیـپ بـا چهـره ای دلنشـین بـود، عاشـقی که بـرای رسـیدن به معشـوق از هر 
مانعـی می گذشـت و حتـی هویـت و سـبک زندگی خـود را تغییـر می داد تـا جامعه 
فردگـرا و پـر از زرق وبـرق آن دوران وی را بـه رسـمیت بشناسـد. در ایـن فیلم هـا، 
عشـق زمینـی نقطـه عزیمت گـذار جامعه بـه امیال شـهری و جایگزین شـدن امیال 
دنیـوی بـود و در تعـارض بـا گفتمان دهه شـصت قرار داشـت که ارزش هـای معنوی 

و دینـی را به عنـوان معیـار برتـری قلمـداد می کرد.
هـرم سـنی جامعـه را در این دوره بیشـتر جوانان تشـکیل می دادنـد و با افزایش 
افـراد تحصیلکرده و گسـترش دانشـگاه ها، آرایش کمـی و کیفی جامعـه ایرانی دچار 
تحـولات اساسـی تر شـده بـود؛ از سـوی دیگـر، گسـترش ارتباطـات جمعی، توسـعه 
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شـهرها و روسـتاها، رشـد و توسـعه مراکز آموزشـی و پژوهشـی، افزایش میزان سواد 
و موضـوع مهاجـرت بـه دلایـل مختلـف، از موضوعات اصلـی جامعه تبدیل شـده بود 
و به همین دلیـل، مضمـون مهاجـرت در فیلم هـای سـینمایی دهـه 1370 در مقابـل 

هویـت اینترناسیونالیسـتی دهـه 1360 خودنمایـی می کرد.
از لحـاظ جنسـیت بـا اینکـه تعـداد قهرمانـان زن نسـبت بـه دوره هـای گذشـته 
رشـد چشـمگیری داشـته، جنسـیت غالب قهرمانان با 71 درصد مرد بوده اسـت. زن 
بازنمایـی شـده در فیلم هـای ایـن دوره از کارکرد »مادر« در دهه شـصت خارج شـده 
و بـه شـکل شـخصیتی مـدرن، درآمـده اسـت. در اینجا زن نمـاد زیبایـی و جذابیت 
اسـت کـه در کنـار ثـروت به عنـوان یکی از شـاخص های محـوری گفتمـان فرهنگی 

جدیـد خودنمایـی می کنـد و در نهایت، شـخصیت پیروز داسـتان می شـود.
روایـت نمایشـی زن به گونـه ای اسـت کـه آغازگـر داسـتان، پیـش برنـده و در 
نهایـت، خاتمه دهنده  آن اسـت. برای  مثـال، در فیلم »آدم برفی« داسـتان با محوریت 
شـخصیت زن و عشـق بـه او شـکل می گیـرد. فـردی کـه در پـی زندگـی آسـوده تر 
وطـن را تـرک می کنـد و بـرای رسـیدن بـه این مقصـد، ناگزیـر خود را به شـکل زن 
درمـی آورد، در میانـه راه، عاشـق پاکـی و صداقت زنی می شـود و همین عشـق پاک، 
او را بـه هویـت واقعـی خویش رهنمـون می کند. به این ترتیـب، رؤیاهـای بلندپروازانه 
حـول محـور شـخصیت زن بـه مفهـوم واقعی خـود نزدیـک می شـوند و زن همچون 

یـک عامـل نجات بخـش، فـرد و جامعـه را نجات مـی دهد.
در خصـوص بـا سـیر قهرمـان و فرازوفـرود آن باتوجه بـه الگـوی پـراپ می تـوان 
گفـت دقـت، در مراحل سـیر قهرمان و انطبـاق آن با الگوی پراپ حکایـت از آن دارد 
کـه ابتـدا، در تمامی فیلم های مورد بررسـی، سـه مرحله جدایی، تشـرف و بازگشـت 
قهرمـان قابل ملاحظـه هسـتند امـا بسـته به نـگاه کارگـردان تمرکـز اصلی داسـتان 
ممکـن اسـت در هریـک از مراحـل یـاد شـده باشـد. در فیلم هـای مورد بررسـی این 
دوران، قهرمـان گاه نیـز در نقـش ضدقهرمـان، ظاهـر و دچـار نقـص می شـود امـا 
مخاطـب همچنـان بـا وی همذات پنـداری می کنـد. از سـوی دیگـر، شـریر به عنـوان 
کنشـگری کـه در برابـر قهرمـان داسـتان قرار می گیـرد و در ایـن نزاع با او شکسـت 

می خـورد، وجـود نـدارد، هرچنـد در داسـتان با شـریر مواجه هسـتیم.
در فیلم هـای ایـن دوره برخـلاف الگوی پراپ که آخرین کنش قهرمان، نشسـتن بر 
تخت پادشـاهی و عروسـی اسـت، قهرمان پس از بازگشـت یا متنبه می شـود یا وظیفه 
آگاه سـازی عمـوم مـردم را بـر عهـده می گیـرد )روز واقعـه و عـروس( و در سـیری کـه 
داشـته اسـت، بـدون نتیجه به خانـه بازمی گردد )آژانس شیشـه ای و بادکنک سـفید(.
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شـاید بتـوان این گونـه جمع بنـدی کرد کـه گفتمان سیاسـی حاکم بر سـینمای 
ایـران در دوره بازسـازی، بـه شـکل ابـزاری در خدمـت حاکمیـت و در راه ترغیـب 
مـردم بـه تماشـای آثاری که قهرمانـان آن دارای بار ارزشـی و اخلاقی اسـتوار بودند، 
فعالیـت می کـرد حال آنکـه عامـه مردم، بیشـتر بـه فیلم های کمـدی یـا  فیلم های با 
درونمایـه احساسـی و جذابیت هـای ظاهـري اقبـال نشـان می دادنـد. به عبارت دیگر، 
اگـر محوری تریـن عناصر گفتمان دهه شـصت، حـول ایثار، عدالت خواهـی، مام وطن، 
طرفـداری از مــستضعفان و شـهادت طلبی جریـان داشـت، گفتمـان  سـازندگی  بـه 
شـکل گیری فضایـی اجتماعـی انــجامید کــه مشـخصه های  آن  عبـارت  از: عرفـی 
شـدن، پولـی شـدن  مناسـبات  انسـانی ، شـکاف طبقاتی و تغییر سـبک زندگـی بود.

پیشنهادها و راهکارهای رسانه ای
تلویزیـون در سـال های اخیـر بـا سـاخت اسـطوره قهرمـان در اشـکال مختلـف، 
در بیشـتر مـوارد حافـظ قـدرت بـوده اسـت تـا ناقـد آن. در ایـن میـان، فیلم هایـی 
کـه بتواننـد در نقـد جریـان  حاکـم و پررنـگ کردن مشـکلات و معضـلات گروه های 
خاصـی از مـردم، قهرمانانـی را پـرورش دهنـد، مقبولیـت بیشـتری نزد عمـوم مردم 
خواهـد یافـت. به این ترتیـب، پرداختـن بـه قهرمانـان امروزین و متناسـب با شـرایط 
حـال جامعـه و حرکـت در مسـیر پرورانـدن قهرمانـان آینده نگـر ضرورتـی اسـت که 
بیش از پیـش احسـاس می شـود و در صـورت تحقق نیافتـن، امـکان ورود تلویزیون به 
عرصـه رئالیسـم سـیاه )آرمان گرایـی غیر  واقع گرایانـه( را محتمـل می سـازد. راه گزیر 
ایـن پدیـده، سـاخت فیلم هایـی مبتنی بـر واقعیت بـا نـگاه آینده نگرانه خواهـد بود.

پیشـنهاد می شود شـبکه های مختلف سیما ازجمله شبکه مسـتند، ضمن برگزاری 
فراخوان هـای سـاخت مسـتند تلویزیونـی بـا محوریـت »اسـطوره قهرمـان آینده نگـر« 

زمینـه را بـرای ورود ایـن شـکل از قهرمان به عرصـه تلویزیون هموارتر سـازند.

نوآوری و محدودیت هـای پژوهش
ایـن پژوهـش به بررسـی مراحل سـیر اسـطوره قهرمـان در یکی از آثار نمایشـی 
پرداختـه اسـت. اسـتفاده از روش مردم شناسـی ارتباطـی، یعنـی بررسـی وضعیـت 
سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی آن دوران در کنار تحلیل متـن، از جمله نوآوری هایی 
بـوده کـه تاکنـون در کمتر آثار پژوهشـی دیده شـده اسـت. از سـوی دیگـر، مطالعه 



153
مــردم شناسی ارتبــاطی 
اسطــوره  قهــرمان در 
دوران نـــوســــازی
1376(؛  -1368 (
مطالعـه موردی: تحلیل  
روایت فیلم آژانس  شیشه ای

و بررسـی فیلم هـای دوره بازسـازی به منظـور فهم و شـناخت کلی از جامعه شناسـی 
سـینما و همچنیـن حجـم بـالای داده هـای جمـع آوری شـده، باعث شـده اسـت که 
بــه دلیـل محدودیـت حجم مقالـه، مراحل سـیر قهرمـان و تحلیل روایـت، صرفاً در 

یک اثر نشـان داده شـود.
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